
 

 

‌7931هـار‌ـب71ارهـمـشـمـپنجـسال‌‌رـــت؛‌سراج‌منیــه‌نقد‌وهابیــنام‌پژوهش

 27/21/7931:‌تأییداریخ‌ت‌20/23/7939خ‌دریافت:‌ـتاری‌794-771صفحات:‌

 
 و نقد آن تی وهاب  دگاهیاز د دیاقسام توح 

*

 چکیده
 تیـوهاب دگاهیـانحصار آن از د لیو دلا  دیمنظور درک بهتر از اقسام توح پژوهش به نیا

 میت سـ یکـیدر دو گونـه،  دیـتوح یبند  میبـا انحصـار ت سـ تیـانجام گرفته است. وهاب
. نـدیب یمعرفت دچار خطـا مـ نیمسلمانان را در ا گریگانه، د سه میت س یگر یدوگانه و د
حاصـل شـد کـه  جـهینت نیـدو گونـه، ا نیـر اد دیتوح قسامانحصار ا لیدلا  یاما با بررس

دارد، از جملـه  ینادرست است، اشـکالات نکهیانحصار، افزون بر ا نیبر ا تیوهاب لیدلا 
 یشناسـ و تعـارض آن بـا روش تیـوهاب ییگرا سـلف یانحصار با مبنا نیبودن ا نادرست

 ها. آن
 .تیوهاب  بدعت، سلف، ،یربوب دیتوح د،یاقسام توح :ها دواژهیکل

  

                                            
 و کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی. البیت لپژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اه *

mjomid@chmail.ir 
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 قدمهم
کنده از تحول و تنوع برداشتبا تاریخ اندیشه اسلامی همراه  ها است.  فراز و فرودها و آ

ها و مذاهب گوناگونی با مبانی مختلفی ظهـور کردنـد. در ایـن  در این تاریخ پرتحول، فرقه
فرقه وهابیت را سیر و سرِّ دیگری است، زیرا این فرقه هرچند بنا بـه گفتـه خـودش،  ،میان
که آن را از سایر فـرق  2دارداما افکار خاصی  1خواند احمد بن حنبل می لفی و پیرورا س خود

و توحیـد را در اقسـام  خواننـد یها مسلمانان را دور از توحید و مشـرک م . آنکند یمتمایز م
و با این انحصار و همچنین برداشت نادرست از اقسام توحیـد و  ؛کنند خاصی، منحصر می

این  هرچند 4،و خون مسلمانان را ریختندکردند به شهرها حمله  3خواندن مسلمانان مشرک
با توجه به ضـرورت حفـظ جـان و خـون  5افعال باعث سستی مسلمانان در ع ایدشان نشد.

های رهبران وهابیـت در بـاب  ، این م اله تلاش دارد ضمن بازخوانی آرا و اندیشهانمسلمان
چند هر ر را با مبانی وهابیت نشان دهد. انحصار اقسام توحید، چگونگی تعارض این انحصا

توحید و شارک جعفر سبحانی، التوحید و الشرک فی القرآن الکریم همچون  ییها در کتاب
علـی  «و صفات در نـزد وهابیـت توحید اسما»احمد عابدی، م اله  در نگته شیعه و وهتبی 

حسـن بـن  توحیادالتندید لمن عدد المرتضی مطهری،  توحید ینیب جهتنربانی گل ایگانی، 
جـا کـه  ... از توحید بحث شده است. امـا از آن سید محسن امین و کشف الارتیتبس اف، 

بایسته است مطالب بـه اند  به علت حصر اقسام توحید پرداخته ،جسته و گریخته ،این کتب
 صورت منظم گردآوری و تحلیل شود.

                                            
 .30، صسلفیتن، بتورهت و کترکردهتالدین طبسی،  نجم .1
النواصب( و ان خالف بعضهم المـذهب الحنبلـی فـی  ة)ای الحنابله المجسم یالوهابیة او سلفیة هم اتباع المذهب الحنبل .2

 .33، صةالوهتبی ةالسلفیبع  ال ضایا؛ حسن بن س اف شافعی، 
 .، ابواب مختلف کتابکتتب التوحید، التمیمی ؛ محمد بن عبدالوهاب12-11، صتتریخ نجدابن غنام،  .3
 .، بخش ابتدایی کتابترجمه کشف الارتیتبسید محسن امین،  .4

 .20، صعنوان المجد فی تتریخ النجدابن بشر،  .5
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 اقسام توحید از دیدگاه وهابیت
های گونـاگونی مطـرح شـده  است. برای توحید بخشتوحید در لغت مصدر وحد یوحد 

 چه مخـت  بـه اودادن خداوند در آنبه معنای یگانه قرار  ،نزد وهابیت ،است. در اصطلاح
توحیـد نـزد وهابیـت بـه دو گونـه  1، صفات( معنا شده است.اسما ،ربوبیت، الوهیتست )ا

 اند. سم ت سیم کردهو گاهی به دو ق 2ت سیم شده است. ایشان گاهی توحید را به سه قسم

 توحید گانه تقسیم سه
در جـواب  ،ای بـه صـورت کنایـه ،محمد بن عبدالوهاب درباره اقسـام و معـانی توحیـد

بـه اقسـام  پرسـیدهکسی که از او درباره توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید در صفات 
آن اقــرار توحیــد ربوبیــت آن اســت کــه کفــار بــه »نویســد:  کنــد. وی می توحیــد اشــاره می

ی ف ط بـرای خداونـد اسـت. بـرای پس آن اخلاص بندگ ،اما توحید الوهیت» 3.«کردند یم
ست ا ها گفتند اله ما اله تمام اله که اله در لغت عرب به معنای عبادت است. چنانچه میاین

هـا  ن. خداونـد نیـز از آنامثل فرشـتگان و صـالح ،دادند دیگر هم قرار می یها اما با او اله
شخصـی واحـد اسـت و  ،مـدبر زیرا وقتـی ،گرفت که به توحید در عبادت معت د شوند اقرار

شـوند. و امـا توحیـد  ها خوانده می همه موجودات غیر از خداوند هی  چیز ندارند چگونه آن
  4.«شوند یصفات که سومین قسم توحید است که دو توحید قبل با این توحید کامل م

 :گوید یگانه توحید در جای دیگری م ام سهمحمد بن عبدالوهاب در توضی  اقس
توحید دارای سه اصل است؛ توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسـما و صـفات. 

ن زمـان پیـامبر بـه آن او آن چیـزی بـود کـه مشـرک ،یعنی توحید در ربوبیت ،اما اصل اول

                                            
؛ 62ص ،2ج ة،النجدیـ ةفی الاجوب ة؛ عبدالرحمن عاصمی، الدرر السنی3لام، صو ارکان الاس ةابن عثیمین، فتاوی الع ید .1

 .34ص ،7فاری، معجم م اییس اللغه، ج  ؛ ابن010راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ ال رآن، ص
کتـاب  تیمیـه در . ابـن0، صالتوحیاد ةمجموعاتیمیـه،   ؛ ابن01ص ،2، جةالالبتنی فی العقید ةموسوعناصر الدین البانی،  .2

فتاتوی گانه به طور مفصل در دو جلد اول کتاب  بندی سه گانه توحید تصری  کرده است. ت سیم به ت سیم سه التوحید ةمجموع
 آمده است. والافتتء ةللبحوث العلمی ئمةالدا ةاللجن

 آمده است. 13چنانچه در سوره یونس آیه  .3

 .، با کمی تصرف در ترجمه61و  62ص ،2ج ،ةالنجدی ةفی الاجوب ةالدرر السنیعبدالرحمان عاصمی،  .4
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 ،اسـلام قـرار نـدادعلاوه بر آنکـه پیـامبر آنـان را داخـل در  ،اما با این حال ،ایمان داشتند
را حلال دانست. اصل دوم توحید الوهیـت اسـت و آن بـه  شانرا کشت و مال و خون ها آن

ست که بندگان، خداوند را در افعال خود واحـد بداننـد. مثـل دعـا، امیدداشـتن، ا این معنا
... . و اما اصل سوم در  داشتن، انابه، نذر، ذب ، و بردن، دوست تری، خضوع، کمن، پناه

 1حید، توحید در اسما و صفات است.تو
رْضر وَ کید بر آیه أ ضمن ت ،یکی از علمای بزرگ وهابی ،عثیمین بن ا

َ
اوَاتر وَ الْْ ََ ت بُّ السَّ رَّ

يا وُ سََر رُ هَلْ تَعْلََو لَ بَادَتر دْْو وَ اصْطَبِر لرعر ا فَاعْبو ََ مَا بََنهَ
ها و زمین، و آنچه میـان  همان پروردگار آسمان» 2

رار دارد! او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش! آیا مثل و مانندی برای او آن دو ق
 شود یتوحید به سه قسم ت سیم م»گوید:  درباره ت سیم توحید به سه قسم می ،«؟!یابی یم

و صفات. به تح یق کـه ایـن  وبیت، توحید الوهیت و توحید اسمااند از: توحید رب که عبارت
عثیمین به اقسام توحیـد  بنا ،در جایی دیگر 3«.جمع شده است مؤکده سه توحید در این آی

اند توحید بـه سـه قسـم ربـوبی،  بر حسب آنچه اهل علم ذکر کرده دیگو یو م کند میاشاره 
 4.شود یالوهی و توحید در اسما و صفات ت سیم م

ضوع بـه توحید به اعتبار مو»گوید:  یکی دیگر از علمای وهابی درباره اقسام توحید می
و صفات؛ هر یـن از ایـن سـه  و توحید در اسما ربوبیت، الوهیت ؛شود می ت سیمسه قسم 

 5.«شوند و ف ط کسی موحد است که به این سه قسم اقرار کند قسم توحید شناخته می

 توحید دوگانه میتقس
. نمونـه اسـتبندی دوگانـه  اظر به ت سیمت سیم دیگری که وهابیت برای توحید آورده ن

تیسایر العزیاز برای ت سیم دوگانه توحید گفتـار نـوه محمـد بـن عبـدالوهاب در کتـاب اول 

                                            
 .76ص ،2ج همان، .1
 .70(، آیه 33) یمسوره مر  .2
 .3و  1ص ،3، جالقول المفید علی کتتب التوحیدعثیمین،   ابن .3
 .3و ارکان الاسلام، ص ةفتاوی الع ید همان، .4

5. http://www.salafi.net/articles/article4.html 
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توحیـد به توحیـد در معرفـت و اثبـات ) شود یتوحید ت سیم م»: نویسد یاست که م الحمید
 1.«و صفات( و توحید طلب و قصد )توحید الوهیت یا عبودیت( ربوبیت و اسما

اسـت کـه  مادارج الساتلکینم نویسـنده نمونه دیگر برای ت سـیم دوگانـه توحیـد، کـلا
خت و شـهود توحید خداوند در این است که از طرفی خداوند را در علم و شـنا: »نویسد یم

ایـن کـلام بـه صـورت  2.«دیگر در طلب و اراده نیز او را یکتا بیـابیم یگانه بدانیم و از طرف
یکتایی خداوند در له گفت ئاجمالی از طرف وی بیان شده است. شاید بتوان در توضی  مس

و صفات اسـت و نیـز توحیـد در  ان معنای توحید در ربوبیت و اسماشناخت و شهود به هم
طلب همان توحید الوهی است. چنانچه در بند بالا به ایـن مطلـب اشـاره شـد. بـه عبـارت 

شناخت خداوند در علم و شناخت و شـهود، اشـاره بـه حـوزه شـناخت  توان گفت می ،دیگر
 ارد و توحید خداوند در طلب و قصد حکایت از توحید عملی دارد.نظری خداوند د

توحیـد : »گویـد یاست که م التوحیدنمونه سوم گفتار شیخ عبدالرحمن در شرح کتاب 
و صفات اسـت  مان توحید ربوبیت و اسمابر دو قسم است؛ توحید در معرفت و اثبات که ه

کـه  یتوحید  قیم نیز گفته است نصد که همان توحید الوهی است. ابو توحید در طلب و ق
: توحیـد در اسـتآن نـازل شـده اسـت بـر دو نـوع  یو کتـب رأ خواندند یپیامبران به آن م

عبدالرحمن بن عبدالخالق درباره این قسم از  3«.و توحید در طلب و قصد ،معرفت و اثبات
 : نویسد یت سیم م

انـد:  قسـم ت سـیم کرده برخی از علمای متأخر در جهت تعلیم توحید، توحید را بـر دو
توحید علمی و توحید عملی. م صود از توحید علمی یادگیری اسما و صفات خداوند اسـت 

نـوع  ایـن .و مراد از توحید عملی، عمل به اقتضای آن چیزی است که تصدیق کرده اسـت
در عمل عبادی روزه هم علم و هم  ،مثال رایاز ت سیم در همه اعمال دین جاری است. ب

                                            
 .324و  313ص ،3ج ،تیسیر العزیز الحمید فی شر  کتتب التوحید سلیمان بن عبدالله، .1
بکر زرعی،  بن ابی محمد ؛«رادة وهما نوعا  التوحیدلا وتفریده نوعان: تفرید فی العلم والمعرفة والشهود وتفرید فی الطلب وا» .2

 .347ص ،2ج ،مدارج الستلکین

 .10ص ،فتح المجید لشر  کتتب التوحیدعبد الرحمن بن تمیمی،  .3
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منـان فریضـه واجـب ؤل است. علم، به این معنا که روزه عبادتی اسـت کـه بـر معمل دخی
1و عملا  باید برای خداوند گرفته شود. است

 

بـه دو  ،به سه قسـم و از دیـدگاهی دیگـر ،وهابیت از ین منظر نزدنتیجه اینکه توحید 
 .شود یقسم ت سیم م

 نحوه جمع دو تقسیم
این دو ت سـیم »: نویسد یم تیسیر العزیزتاب کردن این دو ت سیم نویسنده ک برای جمع

امـا وی در توضـی   2.«تواند ت سیم ثلاثی گفته شود و هم ت سیم ثنائی ز است و هم مییجا
 : گوید مطلب می

یعنـی توحیـد  ؛دارای سـه قسـم اسـت گیرد یتوحید از این جهت که به خداوند تعلق م
توحیـد را  تـوان یم دگیـر  ینده تعلق مربوبی، الوهی و اسما و صفات. اما از جهت آنچه به ب

ت سـیم  ،به دو قسم، ت سیم کرد؛ یعنـی توحیـد معرفـت و اثبـات و قصـد و طلـب. بنـابراین
گونـه کـه توحیـد در ربوبیـت و اسـما و  . بدینداردکه معنای واحدی  استتوحید از دو باب 

بگیـرد و  در قسم معرفت و اثبات ت سـیم ثنـائی جـای است،گانه  که در ت سیم سه ،صفات
 3گنجانده شود. ،یعنی قصد و طلب ،توحید در الوهیت در قسم دیگر ت سیم ثنائی

 ل انحصار اقسام توحیدیبررسی دلا 
این نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه  ،طبق کنکاشی که در بحث اقسام توحید صورت گرفت

آنچـه . انـد کردهن اقامهبندی اقسام توحید دلیل  نویسندگان وهابی برای نحوه ت سیم بیشتر
کننـد بحـث معـانی اقسـام توحیـد  میقامـه آنان درصدد تبیین آن هستند و برای آن دلیل ا

احمـد آل بوطـامی، نویسـنده معـروف وهـابی، در  ،مثال رایبندی توحید. ب است نه ت سیم
به دلیلی اشاره نکرده است.  ةوالعقلی ةالعقتئد السلفیه بتدلتهت النقلیکتاب مفصل خود به نام 

                                            
1. http://www.salafi.net/articles/article4.html 

و  313ص ،3ج ،تیسیر العزیز الحمیدسلیمان بن عبدالله،  ؛اند تیمیه نیز ذکر کرده قیم و ابن ت سیم ثنائی را افرادی مانند ابن .2
324. 

 .03ص ،والمتکلمین ةالتوحید بین اهل السن ةحقیقعبدالرحمن السلمی،  .3
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کردن توحید به سه قسم توحید ربوبی، توحید الـوهی و توحیـد در اسـما و  یمت سوی بعد از 
بـدون اینکـه  ،پـردازد و ن ـل میصفات، به بیان دلایل معانی اقسـام توحیـد از منظـر ع ـل 

 1ای به علت حصر توحید در این سه قسم بکند. ترین اشاره کوچن
لمای وهابی کمتر به ذکر دلایـل پردازیم. ع ن میابا حفظ این م دمه به بیان ادله وهابی

 اند: برای انحصار اقسام توحید دست زده
امـا  2ن بر انحصار این ت سیم جامع و مانع بودن این ت سـیم اسـت.ادلیل اول وهابی. 3

بندی مذکور، توحیـد  بندی جامع افراد نیست. در ت سیم این در صورتی است که این ت سیم
مباحــث توحیــد بــه ایــن قســم  ینتـر  از مهم حــال آنکــه یکــی ،در ذات لحـاظ نشــده اســت
بنـدی توحیـد هسـتند بایـد ایـن  چون وهابیت در م ـام ت سـیم اختصاص داده شده است و

. قرآن کریم به این قسم از توحید بسیار اشاره کرده است. سوره کردند یقسم را نیز دخیل م
بنـدی را از  توحید به این قسم اختصاص یافته است. وهابیت که مـدعی اسـت ایـن ت سـیم

کتاب قرآن اخذ کرده، به چه علـت ایـن قسـم را ذکـر نکـرده اسـت. توحیـد در ذات اولـین 
خداونــد  بــارهکــس از خداونــد دارد؛ هــر کــس در  شـناخت و اولــین تصــوری اســت کــه هــر

و مفهـومی در ذهـن  ا، چنین معنـپردازد یو به اثبات یا نفی، و تصدیق یا انکار م اندیشد یم
بـه  هـا ی تی تی وجود دارد که وابسته به ح ی تی دیگر نیست، همه ح خود دارد که آیا ح 

شـاید بتـوان  3.اند و او از اصل دیگری پدید نیامده اسـت اند و از اراده او پدید آمده او وابسته
احرازکردن از تعالیم الهـی اسـت.  یا بندی به گونه این قسم در این ت سیم نکردنگفت ذکر 

مراتبـی دارد کـه از  زحیـد، مراتـب و درجـات دارد شـرک نیـهمچنـان کـه تو ،دیگر از طرف
داِ ها»م ایسه مراتب توحید با مراتب شرک به حکم  یاءُ بِأضأ شأ رَفُ الاأ هم توحید را بهتـر  «تُعأ

که در برابر توحیدی که پیامبران الهی  دهد یشناخت و هم شرک را. تاریخ نشان م توان یم
ها نیـز وجـود داشـته اسـت. یکـی از  انـواع شـرک انـد کرده یاز فجر تـاریخ بـه آن دعـوت م

                                            
 .22، ص3، جةبتدلتهت النقلی ةالعقتئد السلفیبوطامی،   احمد آل .1
 .362، صالتوحید ةفی تقریر عقید ةتیمی منهج شیخ الاسلام ابنابراهیم البریکان،  .2
 .17، صبینی توحیدی جهتنمرتضی مطهری،  .3
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شرک ذاتی است. بعضـی از ملـل بـه دو  ،هایی که بشریت به آن دچار بوده شرک ینتر  مهم
انـد؛ جهـان را  )ثنویت( یا سه )تثلیث( یا چند اصل قدیم ازلی مست ل از یکـدیگر قائـل بوده

اریخ بشریت این نوع شـرک در طول ت 1.اند دانسته یو چندقطبی و چندکانونی م ای یهچندپا
دانسـتن ذات الهـی  بـرای یگانـههمراه بشریت بوده اسـت. چگونـه بـا ایـن اهمیـت بسـیار 

 اند. بندی توحید در ذات را نیاورده ن در این ت سیماوهابی

ولـی ، تیمیه نبـوده بندی قبل از ابن ستهرغم اینکه این د دوم این است که علی یلدل. 2
 2شود: به این جهات اشاره می ادامهحی  است که در بندی ص به جهاتی این ت سیم

 3بندی صحی  است. جهت اول این است که از نظر معنایی این ت سیم
کنیم  جواب این کلام این است که ما درباره علت انحصار توحید به سه قسم بحث مـی

 معانی این اقسام توجهی نداریم. پس این دلیل خارج از محل بحث است.به و 
بندی از بــدعت خــالی اســت و همچنــین، هــی   ایــن اســت کــه ایــن دســتهجهــت دوم 

 4اشتباهی در اصطلاحات موجود نیست.
باید گفت اگرچه در ت سیم ثلاثی اصطلاحات از قرآن گرفته شده است ولی بایـد توجـه 

 کـه . در ت سیم دوگانه گفتـه شـدشود مین هداشت که در ت سیم ثنائی چنین چیزی مشاهد
شـود. ایـن در حـالی اسـت کـه  معرفت و اثبات و طلب و قصد ت سیم میتوحید به دو قسم 

 این الفاظ از قرآن گرفته نشده است.
بندی با باطن انسان سازگار است و بـاطن انسـان از قبـول  جهت سوم اینکه این ت سیم

 5آن ابا ندارد.

                                            
 .03همان، ص .1
 .362، صتیمیه فی تقریر عقیده التوحید منهج شیخ الاسلام ابنم البریکان، یابراه .2
 همان.. 3
 همان.. 4

 همان. .5
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به چنین  بند ق دیگر اسلام پایرَ بندی سازگار است چرا ف   اگر باطن انسانی با این ت سیم
شوند. علاوه بر این،  بندی بیان می ن این ت سیمادر ادامه م اله مخالف کهنیستند ت سیمی 

 سازگاربودن با نفس آدمی دلیل ع لی نیست و بیشتر به ادعا شباهت دارد.

 یمت س»نویسد:  می شباره عبدالرزاق وهابی در کتاب  دلیل سوم اجماع است. در این. 1
همه مسلمانانی که به کتاب خدا و سنت رسولش ایمـان را دو قسم  توحید به سه قسم و به

این ادعـا  1.«. اما کسانی که مبتدعه و گمراه هستند این اقسام را ن ذیرفتنداند پذیرفتهدارند 
 ،مثـال رایبندی نیسـتند. بـ در صورتی است که بزرگان مذاهب دیگر قائل بـه ایـن ت سـیم

 2و قســم توحیــد ذاتــی و صــفاتی پرداختــه اســت.قاضــی عبــدالجبار در تبیــین توحیــد بــه د
در صـورتی  ،کنـد به توحید در ذات تصری  می الابتنههمچنین ابوالحسن اشعری در کتاب 

علاوه بر اشاعره و معتزلـه، شـیعه  3بندی فوق جایی ندارد. که این قسم از توحید در ت سیم
راد از ایـن اجمـاع کـدام این است که م پرسشحال  4بند نیست. بندی پای نیز به این ت سیم

 جا ندارد.  ن هستند که سه فرقه معتزله، اشاعره و شیعه در آنانامسلم

بندی در  بندی، ایـن اسـت کـه شـواهد ایـن ت سـیم بر ت سیم بدرالدلیل دوم عبدالرزاق 
در جواب باید گفت دلایلی کـه در قـرآن و سـنت آمـده دلیـل بـر  5قرآن و سنت بسیار است.

گـاه از یستبندی ن است و دلیلی بر حصر این ت سیم معانی اقسام توحید . عبدالرزاق ناخودآ
 محل نزاع بیرون رفته است.

                                            
أما ت سیم التوحید إلی ثلاثة أقسام: توحید الربوبیة وتوحید الألوهیـة وتوحیـد الأسـماء والصـفات، أو إلـی قسـمین: توحیـد . 1

ن معرفة وإثبات وهو توحید الربوبیة وتوحید الأسماء والصفات، وتوحید إرادة وطلب وهو توحید الألوهیة، فهذه ع یدة المسـلمی
ل لا  القاول السادید فای عبـدالرزاق البـدر،  ؛قاطبة، المؤمنین بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم سوی المبتدعة الضُّ

 .37، صالرد علی من انکر اقستم التوحید
 .333-14، صشر  اصول خمسهعبدالجبار معتزلی،  .2

 .1ص ،، م دمه مؤلفةعن اصول الدیتن ةالابتنابوالحسن اشعری،  .3

 ، تمام کتاب.التوحیدشیخ صدوق،  .4

بـه ایــن  ،از عالمـان وهـابی ،مسـعری ؛36، صالقاول السادید فای الارد علای مان انکار اقساتم التوحیادعبـدالرزاق البـدر،  .5
 بند نیست و درصدد ن د آن برآمده است. بندی پای ت سیم
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در تبیـین ایـن ع یـده خطیـر نـدارد.  چندانیل وهابیان استحکام یمشخ  شد که دلا 
اقسـام توحیـد از  باید گفـتوهابیت بر انحصار اقسام توحید ادعای  بودن دلیل بیافزون بر 

 شود. که به آن اشاره میاست  نایافکار خود وهابجهاتی معارض با 

 بیان نکاتی چند در نقد انحصار اقسام توحید

پـردازیم. اقسـام  بندی توحید بـه ن ـد ایشـان می ن در ت سیماپس از بررسی دلایل وهابی
 دارد:توحید در منظر وهابیت از چند جهت اشکال 

ت. زیرا وهابیان خود را پیرو بندی مذکور خلاف مبنای وهابیان اس ت سیماشکال اول: 
یـا در  میبندی در سـه قـرن اول از عمـر امـت اسـلا در حالی که این ت سیم دانند یسلف م

شود. عبدالرحمن بن  یافت نمی 1،اند که معنای سلف ،گفتار صحابه، تابعین و تابعین  تابعین
بـاب تعلـیم و  های برخـی از علمـای متـأخر در از سـاخته»گوید:  عبدالخالق در این باره می

و  به معنای آموزش اسـماتربیت، ت سیم توحید به دو قسم علم و عمل است. توحید علمی 
کـردن  ب است. اما معنای توحید عملی عملقل اصفات الهی، ایمان به خدا و تصدیق آن ب

اقرار کرده است. به این معنا که جز خداوند را عبـادت  آنمسلمان است به موجب آنچه به 
غیر از وی امید نداشته باشـد. ف ـط بـرای او سـجده کنـد و او را بـه عنـوان داور  نکند و به
اند ت سیم ثلاثی بـه اعتبـار موضـوع اسـت.  کرده یاندیگری که اهل علم ب ت سیمبرگزیند. 

است از خلق و تـدبیر  یاند و از آن بعضی از معانی رب که بیان قسم اول را ربوبیت قرار داده
غلبه اراده شده است. قسـم دیگـر الوهیـت اسـت کـه بـه معنـای  و تصرف و ملن و قهر و

پرستش خداوند است. و قسم سوم اسـما و صـفات الهـی اسـت کـه بـه توحیـد در اسـما و 
کس به این ت سیم در سه قرن اول تصری  نکرده است. شاید  شود. هی  می صفات شناخته

اشد. علت انتصاب این ت سیم تیمیه ب اولین کسی که این ت سیم را به تفصیل بیان کرده ابن
ن در باب توحیـد اسـت. عبـدالرحمن بـن اکردن تمام فلاسفه و متکلمبرای رد  تیمیه به ابن

عمـل تعلیمـی ارشـادی  نـوعی ،گانه ت سیم دوگانـه و سـه» نویسد: عبدالخالق در پایان می

                                            
 .22ص ،ةوالامتمی ةبین اهل السن ةالسلفی سید محمد کثیری، ؛62ص ،0، جمجمع البحرینین طریحی، فخرالد .1
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 است و اصطلاحی است که به این شکل در کتاب و سنت و گفتار صحابه و تابعین نیامـده
کـه سـلف بـر وی  وردتیمیه در قرن هشـتم بـه وجـود آ بنرا ابندی  لذا این ت سیم» 1.«است

التمهیاد فای الکالام الدین یوسف دمش ی در کتاب خود به نـام  جمال 2.«گردد یاطلاق نم
امـا  ،کنـد آوری می که بر توحید از سلف وجود داشته جمـعرا ، روایات و دلایلی علی التوحید

آورد. اگرچه نویسنده این کتاب همه روایات در ایـن بـاب را  ین اقسام نمیدر آنجا اسمی از ا
بندی را در روایـات  بندی، فـرض ایـن ت سـیم اما اهمیت این ت سـیم ،نکرده است یگردآور 

ای به این اقسام در آثار سلف رسیده بود،  چراکه اگر اشاره؛ کند رنگ و ناممکن می دیگر کم
 3کرد. ها در قالب آثار سلف اشاره می درنگ نویسنده به این گونه بی

گیرد که با توجـه بـه عنـوان کتـاب  بندی در آثار سلف زمانی قوت می این ت سیمف دان 
اگر مطلبی از اقسام توحید بود  (ای در بیتن توحید مقدمه) التمهید فی الکلام علی التوحید

مات علـم توحیـد ما ایـن اسـت کـه آیـا اقسـام توحیـد از م ـد پرسششد. حال  باید ذکر می
نیست. اگر از م دمات علم توحید است باید نویسنده این کتاب در صورت وجود روایاتی که 

 کرد. در آن به اقسام توحید نظر دارد، اشاره می
                                            

ومما صنعه بع  علماء السنة المتأخرین مما یدخل فی باب التعلیم والت ریب، وت سیم التوحید إلی قسمین: العلم والعمل، . 1
یمان به، وتصـدیق ذلـن بال لـب، وأمـا توحیـد العمـل فهـو أن یعمـل لا فالتوحید العلمی معناه تعلم أسماء الله وصفاته ومعانی ا

المسلم بم تضی هذا التصدیق فلا یعبد إلا الله ولا یرجو إلا هو، ولا یجب حب عبادة إلا له، ولا یسـجد إلا لـه، لا یحـاکم إلا 
، وعنـی الخ ...  إلیه ... وجاء من أهل العلم من قسم التوحید إلی ثلاثة أقسام باعتبار موضوعاته الکبری فجعـل الربوبیـة قسـما 

من الخلق والتدبیر والتصرف والملن، وال هر والغلبة، وجعـل الألوهیـة قسـما  وعنـی بهـا المعبـود،  بالربوبیة بع  معانی الرب
وهـذا  ... وجعل جمیع أسمائه وصفاته قسما  وسماه توحید الأسماء والصفات، وسمی کل قسم من هذه الأقسام الثلاثة توحیدا  

... ولعل أول من ذکر هذا الت سیم بالتفصیل والتعریف هـو شـیخ  الت سیم الثلاثی لم ین  علیه أحد فی ال رون الثلاثة الأولی
سلام ابن تیمیة رحمه الله، وذلن لانتصابه رحمه الله للرد علی جمیع المخالفین فی التوحیـد مـن أهـل الکـلام والفلسـفة، لا ا

صـفات، إنمـا عمـل تعلیمـی وت سیم معانی توحیده إلی اثنین علمی خبری، وقصدی طلبی أو ثلاثة ربوبیة، وألوهیة، وأسـماء و
إرشادی اصطلاحی لم یأت هذا الت سیم بهذه ال سمة الثنائیة أو الثلاثیة فی الکتاب والسنة ولا فی أقوال الصـحابة والتـابعین، 

 http://www.salafi.net/articles/article4.htmlبرگرفته از سایت: 
، ةوالامتمیا ةباین اهال السان ةالسالفیحمـد کثیـری، ؛ سـید م30، صمنهج ابن تیمیاه فای التوحیادعبدالحسین طوخی،  .2

 .026ص
به این مطلب  التوسل بتلنبی و جهله الوهتبیین، تمام کتاب؛ در کتاب التمهید فی الکلام علی التوحیدالدین دمش ی،  جمال .3

التوسال مـرزوق،  حامـد ابـن ابی ؛شود بندی یافت نمی الله و سلف این ت سیم تصری  شده است که در کتاب خدا و سنت رسول
 .27، صبتلنبی و جهله الوهتبیین
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)ایجـاد   یبندی توحیـد بـدعت انحصـار ت سـیم باید گفـت ،دیگر به عبارت اشکال دوم:
 ،خواننـد تشـریع نکـرده اسـت بـدعت میاست. وهابیان هر چیزی را که خداوند  1ابتکاری(
ایـن معنـای از  «لله بما لم یشـرعه اللـهالتعبد »گوید:  می زمینهعثیمین در این  بناچنانچه 

کنـد:  گونـه معنـا می بدعت را این ،در جایی دیگر ،عثیمین بنا. پذیرد میتیمیه  ابنرا بدعت 
متعبدشـدن بـه چیـزی کـه » «ونه الراشد التعبد لله تعالی بما لیس علیه النبی، و لا خلفا»
با توجه به این مطالب باید داغ اتهـام بـدعت «. و خلفای راشدین بر آن نیستند یامبرپ

تیمیـه شـکل  بندی به دسـت ابن از آنجایی که این ت سیم 2بندی زد. را بر پیشانی این ت سیم
 ؛ن او کـردبـود و گمراه است و بایـد حکـم بـه گمـراهتیمیه مبتدع  گرفته است باید گفت ابن

. ایـن اسـتهر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی، محکوم به نـار »گوید:  چراکه وی می
 3.«یستاست و حمل بدعت بر قبی  و حسن صحی  ن ن  کلام پیامبر

ایــن  نبودن در اینجــا بایــد بــه کــلام نویســنده وهــابی اشــاره کــرد کــه در توجیــه بــدعت
لم یر  فی الکتاب والسنة بالفاظه الا ان معنیا  و هذا التقسیم و إن »نویسد:  بندی می ت سیم

بندی اگرچه با این الفـاظ در کتـاب و سـنت وارد  این ت سیم» 4؛«صحیح و حق لا شک فیه
. ایـن کـلام از جهــاتی «امـا معنـای آن صـحی  اسـت و هــی  شـکی در آن نیسـت ،نشـده
کـلام از است بـا ایـن  صددمتناق  و خودشکن است. گوینده در خود ش است. اولا  ومخد

گاه اقرار می این ت سیم بندی با  کند که این ت سیم بندی دفاع کند، اما غافل از اینکه ناخودآ
کـس ایـن  این الفاظ در کتاب و سنت نیامده است و همین مطلب دال بر این است که هر

 بندی و الفاظ را مطرح کرده مبتدع است. ت سیم
قسام توحید متفاوت است. به وحید با امعانی اقسام ت ،چه گفته شدچنان ،از جهتی دیگر

نه خود اقسـام توحیـد و  ،این کلام تبیین و تصدیق معانی اقسام توحید است ،دیگر عبارت
                                            

 .02ص ،2، جالعین ؛ خلیل بن احمد فراهیدی،363ص ،3، جقتموس قرآنسید علی اکبر قرشی،  .1

سـازان  سسه مطالعـات اندیشـهؤ؛ م341و  346ص ،2، جمجموع الفتتویتیمیه،  ؛ ابن133ص ،ةفتتوی العقیدعثیمین،  ابن .2
 .230و  231(، صترجمه کشف الارتیتب) ی تتریخ و نقد وهتبسید محسن امین،  ؛221، صوهتبی  سیتسینور، 
 .111، صاقتضتء الصرال المستقیمتیمیه،  ابن .3

 .03، صوالمتکلمین ةالتوحید بین اهل السن ةحقیقعبدالرحمان السلمی،  .4
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بندی توحید. یعنی این کلام بر فرض اینکه دلیل تل ی شـود، دلیـل بـر معـانی  حصر ت سیم
ات. همـه ایـن و صـف اسـماگانه ربـوبی، الـوهی و  توحید است نه حصر توحید در اقسام سه

ــا چشم ــن  مطالــب ب پوشــی از تصــری  خــود علمــای وهــابی اســت کــه مــدعی هســتند ای
 تیمیه اختراع کرده است. بندی را ابن ت سیم

کند کـه  توجه در اینجا، این است که عبدالرزاق البدر در کتاب خود ادعا می حلنکته م
 116 یا)متوفـ ید عکبـر نکرده است بلکه افرادی ماننـ ابداعتیمیه  بندی را ابن این ت سیم

ایـن  ،تر بوده است که از وی مت دم ،(.قه. 130 یامحمد بن اسحاق منده )متوف و (.قه.
این کلام خلاف کلام  علاوه، بهش است. واین دلیل نیز مخد 1اند. بندی را ذکر کرده ت سیم

 گوینـد، ان میوهابیـکـه ی یمعنـا، بـه با مبنای پیـروی از سـلفو  علمای وهابی است دیگر
کردند و سلف به سه قرن اول  چراکه دو نفر مذکور در قرن چهارم زندگی می ؛نیست سازگار

 شود. گفته می
بندی در آثار سلف ذکر شده بود نباید در آن تفـاوتی دیـده  اگر این ت سیم ،علاوه بر این

و  ،قـیم گفتـه اسـت چنانچـه ابن ،شد می ذکربندی دوگانه  شد. یعنی نباید گاهی ت سیم می
بندی دوگانـه از  گانه؛ و بـه علـت همـین اخـتلاف اسـت کـه ت سـیم سـهبندی  ت سیمهی گا

 گویـد عبـدالرزاق در ادامـه مـی 2قیم دانسته شده اسـت نـه از بیانـات سـلف. اجتهادات ابن
بندی را ذکر کرده است. امـا نویسـنده  ( نیز این ت سیم.قه. 332 یا)متوف یوسفقاضی ابو

از دنیـا  .قه. 130که خـود در سـال  ،منده ابن توحیداز کتاب منبعی برای این کلام به غیر 
رفته است نیافت. در توضی  باید گفت این کلام مست یم از قاضی ن ـل نشـده اسـت بلکـه 

کـه بـا فـرض اسـت. نکتـه دیگـر این بیـان کـردهمنده گفته اسـت قاضـی ایـن کـلام را  ابن
بندی توحیـد  حصـار دسـتهبودن سندی کلام ابویوسف، این کلام به سـه قسـم و ان صحی 

 اشاره نکرده است.

                                            
 .11-12، صالقول السدید فی الرد علی من انکر اقستم التوحیدعبدالرزاق البدر،  .1

 .26ص  ،تیمیه  التوحید عند شیخ ابنعبدالحسین طوخی،  .2
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شناسی وهابیت متعارض است. از آنجـایی کـه  بندی با روش این ت سیماشکال سوم: 
ن در درک منابع، حجیت فهم سلف است و فهم سلف را بر فهـم خلـف م ـدم اروش وهابی

 ش است.ودانند در اینجا دو فرض قابل تصور است که هر دو فرض مخد می

و  ندبندی توحیـد توجـه نداشـت که سلف به این نکته مهم، یعنی ت سیماین: فرض اول
سلف بـه ایـن  نکردن ذیل را به دنبال دارد؛ چگونه توجه های پرسشمیدند؛ این فرض، هنف

ــا  مییــت فهــم ســلف ســازگار اســت؟ چگونــه ن بــر حجامطلــب بــا مبنــای وهابیــ تــوانیم ب
یم؟ دلیـل ایـن امـر چـه بـوده کنـ ها را بر خلف م ـدم برخی مطالب آن ازسلف  یاطلاع بی

رغـم دسترسـی سـلف  علیبندی را نفهمیدند؟  که چرا این ت سیمتر این مهمو از همه  است؟
، ها پرسـشبردار نیسـت! عـلاوه بـر ایـن  ایشان در این موضوع، توجیه یدنفهمنبر پیامبر، 

ودن سـلف بـ اعلـمقیم جوزی بـه  چه ابنبودن سلف برآیند؛ چنان وهابیت باید در جواب اعلم
 تصری  کرده است.

این  ،مطلب را فهمیدند و بیان نکردند. به هر حال یناست که سلف ا ینا: فرض دوم
اند؟ آیا با وجود جایگاه  بندی را نگفته فرض هم همراه با چالش است. چرا سلف این ت سیم

 ذیرپـ بـه ایـن مطلـب توجیه نبودن لائـنـد، قا ن برای سلف قائلاتفسیری و تبیینی که وهابی
اند در عدالت  است؟ از این جهت که صحابه مفسر دین هستند و از این بیان کوتاهی کرده

 ذکرنشـدنبا اغماض از این مطلب اسـت کـه  ها پرسشاند. همه این  هکردخود خدشه وارد 
سلف آشکار است. آنچه از مباحث توحید در سلف و آثار رسـیده از در بیان بندی  این ت سیم

آید، بحث اقرار به لا اله الا اللـه و نبـوت رسـول اللـه اسـت نـه ایـن  می ایشان مهم به نظر
ن  »روایت  ،مثال رایبندی. ب ت سیم

َ
یهُ، وَأ نأ لَا إِلَهَ إِلا  الل 

َ
هَدُوا أ ی یشأ اسَ حَت  قَاتِلَ الن 

ُ
نأ أ

َ
تُ أ مِرأ

ُ
أ

کاةَ  تُوا الز  لَاةَ، وَیؤأ یقِیمُوا الص  هِ، وَ دًا رَسُولُ الل  ، فَیذِذَا فَعَلُیوا ذَلِیک عَصَیمُوا مِنِیی ِ مَیاءَهُمأ مُحَم 
وَالَهُمأ إِلا  بِحَقِ ا مأ

َ
هِ لِا وَأ لَامِ، وَحِسَابُهُمأ عَلَی الل  گواه این مطلب است. همچنین در روایات  1«سأ

                                            
 .32، ص3، جصحیح بختریمحمد بن اسماعیل بخاری،  .1
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دیگر تصری  به حفـظ خـون، مـال و جـان در گـرو لا الـه الا اللـه و اقـرار بـه نبـوت پیـامبر 
 1است. اسلام

بـر آن در رد  یمیـهت که ابـن ،فزون بر این مطالب، با توجه به مبنای حجیت فهم سلفا
که وی بر مبنـای خـود در بحـث اقسـام توحیـد  چنین گفت توان یم ،مخالفانش تکیه دارد

بندی در زمان سـلف نبـوده اسـت. بـه عبـارت  که این ت سیمچرا  ؛خط بطلان کشیده است
به چالش  ،نش داردامخالف هب گویی پاسخای خودش که در تیمیه را با مبن ابن توان یم ،دیگر

کـه  زنـد ینش در باب ع اید به این نکتـه چنـگ مابه مخالف ییگو پاسخکشاند. وی در م ام 
انـد و همـین را دسـتاویزی بـرای بطـلان  ناقل  مثلا  چنین کلامـی نبوده ،یا تابعین صحابه

. شـود دیـده میاین شـگرد بـه عیـان  ةمنهتج السن. در کتاب دهد ینش قرار ماع اید مخالف
کـه ای  شـدهی پذیرفتههـای  فرض تیمیه با بـه کـار بسـتن پیش ابن باید گفت ،علاوه بر این

گیر  بندی بلایـی بـر سـر مسـلمانان آورده اسـت کـه تـا کنـون گریبـان داشته با ایـن ت سـیم
به معنـای  چراکه وی توحید مطلق قرآنی را که قرآن به آن امر کرده است ؛مسلمانان است

توحید الوهی  متضمن توحید ربوبی گرفته است و با این کار نظـر خـود را بـر قـرآن تحمیـل 
 المسالمین ةخطر تقسایم التوحیاد علای عقیادکه به این مطلب در کتاب  کرده است. چنان

 2تصری  شده است.
ا بندی ر  تـوان ایـن ت سـیم بندی وجـود دارد نمی با توجه به اشکالاتی که در این ت سـیم

 ،به نام مسـعری ،پذیرفت. در اینجا باید به این نکته تذکر داد که یکی از نویسندگان وهابی
فرسایی کرده است. مسعری شخصی است کـه گمراهـی  بندی قلم در ن د حصر این ت سیم

توحید محمـد بـن عبـدالوهاب را متوجـه شـد و از آن دسـت کشـید. بـه طـوری کـه دیگـر 
حید نگاشته است که در آن وی کتاب قطوری در تو 3واندند.نویسندگان رسما  او را خبیث خ

 داند. بندی را ناق  می کند و این ت سیم گانه توحید حمله می شدت به حصر سه کتاب به

                                            
 .03، ص3، جصحیح مسلممسلم بن حجاج نیشابوری،  ؛340، ص2، جهمان .1
 .322، صالمسلمین ةخطر تقسیم التوحید علی عقیدبحو  و دراسات به طری ه عزمیه،  ةلجن .2

 ، پاورقی کتاب.02ص  ،نقد الشیخ محمد بن عبدالوهتب من الداخلاد، عصام العم .3
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کنـد ایـن  شود و ذهن خواننده را به خود مشغول می ی که در اینجا مطرح میپرسشاما 
و بـا هـر  نـدبند بندی پـای ت سـیم هنوز به ایـن اناست که با تمام این محظورات چرا وهابی

را حسـن بـن سـ اف  پرسشاین پاسخ . اند بندی کردن این ت سیم صدد مستحکمترفندی در 
ــاب  ــافعی در کت ــت. وی می بماان عاادد التوحیااد التندیاادش ــد داده اس ــن  گوی ــدف از ای ه

انـد و بـه  )سلف( نرفته ینمنان به کافرانی است که بر روش متمسلفؤبندی، تشبیه م ت سیم
و بـه همـین  ؛اند موحـد نشـده ن اسـت(انزد وهابیهمان توحید عبادت که ) یتحید الوهتو

را که بـا ایشـان در  بسیاریچنین کنند. هم را تکفیر می ن به انبیا و اولیادلیل متوسلا
بینند. افعال و  ها حق را می خوانند، در حالی که آن کنند کافر می مخالفت میمختلفی امور 

چراکـه  ؛کند می ییدنیز این مطلب را تأ ،یعنی محمد بن عبدالوهاب ،کردار مؤسس وهابیت
خواندن مسلمانان شـروع کـرد کـه  هاب دعوت خویش را با کافر و مشرکمحمد بن عبدالو

وی کـه حـاوی  التوحیادمنشأ این کفر نگاه خاص وی به توحید و معنای آن اسـت. کتـاب 
معانی خاص آن است در ایـن زمـان بندی و  آمیز بر مبنای همین ت سیمهمین مطالب کفر 

ن را از مصادیق شـرک اصالح ناو در این کتاب نذر، استغاثه، و خواند 1نگاشته شده است.
ها را به توحید حـق دعـوت  دیگر نامه نوشت و آن یهمچنین به حاکمان شهرها 2داند. می
 4نگاری(، اقدام عملی نیز انجام داد. )نامه یو علاوه بر این اقدام نظر  3کرد

 نتیره
وهابیت اقسام توحید را در سه قسم توحید ربوبی، الـوهی و اسـماء و صـفات منحصـر 

بندی  ایـن ت سـیمنادرسـتی . دلیل اول بر یستبندی صحی  ن اند. اما این حصر ت سیم کرده
وهابیـت بـا  ،با مبنای وهابیت، یعنی پیروی از سلف است. به عبارت دیگر آنبودن  مخالف

 ،بندی خود را در منجلاب بدعت گرفتار کرده است. از سـوی دیگـر یمبندی به این ت س پای
                                            

 .12، صتتریخ نجد ابن غنتمبن غنام، . ا1
 .، ابواب مختلف کتابالتوحیدالوهاب،  محمد بن عبد .2
 .20، صعنوان المجد فی تتریخ النجدابن بشر،  .3
 .332، صةالنجدی ةفی الاجوب ةالدرر السنیعبدالرحمان عاصمی،  .4
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هــای افراطــی و  ایشــان بــا اعت ــاد بــه ایــن انحصــار در اقســام توحیــد زمینــه را بــرای گروه
شـدن بـه ایـن تفکـر، خـون  اند، که بـا متوسـل می فراهم کردههای در ظاهر اسلا تروریسم

 گناه را بریزند. مسلمانان بی
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